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 ظرفیت انسانی

 

 طور که هر انساننی در کم و کف  روابش  بن دیررا  ناخنختهخورد. همن می هن در روابط اجتمنعی رقمهویت ویژه انسان 
ترند قنبلفت تربفت بفشااترد دارند و ایه همن  فرتفت هنسن.اات. و انساان  نف   طور حفواننتی که اجتمنعینااود. همن می

کخاد و تمانف تلان فات او در  می  طور کاه انساااان  مخ ود و ترارد اط رابشاه خلی و خود جاننورد  فاداچخفه ا.اااات همان 
 نود. می اش خلاصهتخه نیفه

ناود و ایه دیررا   نمی   ذیرد او.ات که ایه امر ج  در رابشه بن دیررا  ممنه س فرتفت هر کسای مف ا  تللفم و تربفت
نود. به همفه د فل تللفم و تربفت درو  خننوادگی داراد کنرهمدد  می  هر چه غفرتر بننخد ایه قنبلفت و فرتفت هم بفشتر

 بس محدود و حقفر ا.ت.

طور که واژه رناد و تننمل هدمی همن  واقله تیففر و تحو  تنرد و عنطیی او.ات. و ایه همن  واقله غفر ناد  ا.ات همن 
 غفرندگی در نقشه مقنبل هویت خننوادگی و قومی و تنریخی و موروثی و طبقنتی قرار دارد.  .تیففر دا  بر غفرندگی ا.ت

تر بننااد براد تیففر و رنااد ملخود  قلمرو تیففرات ا.اات و ایه غفر هر چه که انسااننی تراتنریخی و ترانژادد  ،تلنمل بن غفر
تر ا.اات بخصااو  که ایه غفر در مقنف مراد و مرنااد ملخود بننااد و ترد در ارادت بن او طیساات کخد و تمنمفت اراده  خلاق
تریه دژ  تانریخی مساااتحنم  – خاننوادگی  – تانریخی خود را در ایه رابشاه بشااانخاد و اط خود ترا رود. طیرا مخفات تردد  – تردد

 .نطد.می حقنرت نیس بشر ا.ت که او را تیففرنن ذیر

ریه تیففرات و تچو  و چرا اط  فر و مرناااد ملخود کانرگانه خلاقبی  در تللفم و تربفات عرتاننی مان مو اااوت ارادت و اطانعات
کخد و مرید را به غفرتریه  می  ملخود ا.اات. چرا که  فر عرتننی در ترا.ااود تنریخفت و نژاد طیسااتتحولات و رنااد فرتفت  

 کخد که نور مشلی توق هر علتی ا.ت. می غفرهن یلخی خداوند دعوت

ابدد ا.اات. و  ذا برتریه   –  نژادد بشاار، غفرتریه غفرهن خداوند ا.اات که وجودد ا ساانعه و اط ی –در قبن  هویت تنریخی  
 گردد.می هند انسننی در رابشه بن خداوند و تلنمل بن ر.ولا  و او فند او ممنهتریه فرتفتتیففرات و متلن ی

انتسن.ات و بلنه برتر اط کل جسن  ا.ات طیرا  بی  به انداطه کل عن م هساتی  یانسان  ااتن  در هتریخ  خویشاته داراد فرتفت
 خداوند او را بر تشرت خودش هتریده ا.ت  س فرتفت انسن  عفه فرتفت وجودد خدا.ت.

د در چو  و چراهنئی ا.ات که مبننف  در خننواده و نژاد و وراثت نانل گرتته فحصانرهند حقنرت نیس هدمی، محدود و مق
چو   بی  ناود طیرا درمن  چو  و چرا،نمی  چو  و چراد اط مرناد ملخود نانساتهبی  ا.ات که ایه دژهن ج  بوا.اشه اطنعت
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و چرائی ا.اات. و همه چو  و چراهن و حصاانرهند مخشقی و غری د و ترهخری ا.اافر طمفه و طمن  هسااتخد یلخی جیراتفن و 
تنریخ! و خدا.اات که در وراد منن  و طمن  ا.اات و منمخنن  را دعوت نموده تن اط اقشنر طمفه و ه.اامن  خرو  کخخد و ایه  

انتسن.ات که بی  ناود تن فرتفت ا سی انسان   فدا ناود که فرتفتینمی  چو  و چرا ممنهبی  خرو  و عرو  ج  در اطنعت
 طند!می گخجد و هخوط هل مه م یدمی هیت طمفه و ه.من  در ه 

 ااته انسن  ا.ت.در عرتن  ا.لامی، انسن  اکبر کل کنئخنت ا.ت و ایه بفن  فرتفت تی

 حنظ ترهخری و عقفدتی ا.ااات. مف ا  درجه فرتفت هر کسااای همن  درجه تلنمل  بن غفر و بلنه مخن ین  خویشاااته به
ا.اات. و در نقشه مقنبل   هر کساای    ی ذیرد حتی اط دناامخن  خوی  نشاان  دهخده فرتفت انساانننقد ذیرد و نصاافحت

بنناد. و امن مح  دیررد که می  ا.اتبداد رید و خشاونت و تجنوط به حقوق و حدود دیررا  ا.ات که دا  بر حقنرت نیس
دهد مف ا  قدرت و ثروت ا.اات. فرتفت وجودد هر کساای تقط در موا اا  و می  درجه فرتفت روحی هر کساای را نشاان 

کخد. بساای اتراد  می گردد که تن چه حدد حقوق طیرد.ااتن  و اطراتفنن  را رعنیتمی  مواق  قدرت و ثروت ا.اات که مللوف
هر کسای در    .ر.اننخدمی  هن را اط خود به عرصاه فسورتریه هویتفنهر متقی و طاهد که در موا ا  قدرت و ثروت، ناقیهب

 نود.می چخفه موا لی امتحن 

در هفچ مذهب و منتبی چو  عرتن  ا.لامی و خنصه عرتن  امنمفه حدود و و.لت و ابلند نیس هدمی تن حد وجود خداوند  
رو.ات که من اکراه و اجبنر در  انسان  ا.ات و انسان  محل تجلی احدیت  روردگنر ا.ات. اط ایه  تلری  نشاده ا.ات. خدا، حد  

اط دیه،    یتریه دنمه انسن ! طیرا چخفه نررندانفم و نقیمی  ه و ا.تبداد تنرد را ب رگتریه دنمه دیه خدا و ا.لافید
خواهد. و  ذا حفنت دیه مبفه ا.الاف تن به امروط تقط به بقند عرتن  ا.الامی  می  غنیت حقفر و ا فل و میلسههن را بانسان 

 خواهد. می رونهبوده ا.ت که انسن  را خدای

هند بشاار در جسن  ا.اات که او را گنه اط هر هن و ا تنن ذیرد اط گذنااته ا.اات راط همه حقنرتتیففرنن ذیرد که همن  توبه
 -قره  کریم «تر اط حفواننت!و هنسن حفواننت هستخد و بلنه بسی  ست»: کخدمی جننورد هم حقفرتر

کخد و نالنرش ایخسات:  می   س انسان  طن ب رناد و تلن ی و هویت ا سی کسای ا.ات که بن ا اداد خوی  تلنمل و دو.اتی
 طنده بند مخن   مه و  د مه! 

فرتفت و میلس هساتخد که بی  هنئی بس حقفر وتنبخد نف  حنومتهند مساتبد که هفچ انتقند و مخن یتی را برنمیحنومت
  رورند که عنقبت هتت جن  حنومتمی  روند و مردمننی حقفر و بخفل و تبسننرمی  .ااود ترو نناایهبن هر بحرا  کوچنی ب

 نوند.می
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ت و عظمات هر ماذهاب و منتبی در مف ا  مخان    اذیرد و نقاد اذیرد ه  ا.ااات و ایخناه تان چاه حادودد اط بشاااریات را در  ع  
تریه منتبی ا.ت که در تنریخ بشر  دید  تریه و بنفرتفترو.ت که منتب وحدت وجود بن عظمتدهد. اط ایهمی  خود جند

ینبخد که ا.اتلداد جسننی ناد  دارند و بلنه تراجسننی!  می  هن در ه  راهتریه و ع ی تریه انسان همده ا.ات. و  ذا بن فرتفت
قدر ایمن  او.ات و ایمن  یلخی هم یساتی بن خدا در خویشاته! خدائی که و.الت  برتر اط کل  ه  و.الت وجود هر کسای ب

 گردد.می اد کمتر ا فل و خوارنود و بن  قمهمی اد بفشتر، هنرکنئخنت ا.ت. و  ذا انسن  کنترد  بن  قمه
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